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  پیامبر اکرم(ص)، الگوي امت اسلام موضوع:
  17/08/97 تاریخ پخش:

  الحمد الله رب العالمین، بعدد ما احاط به علمه بسم االله الرحمن الرحیم
  »الهی انطقنی بالهدي و الهمنی التقوي«

خواهد خودش را به  دمت مبارك نسل نو هستیم. بحث الگو است. مثل چه کسی باشیم؟ انسان حالتی دارد که همیشه میدر خ
بردار است،  یک بزرگی شبیه کند. حالا این بزرگ چه کسی است؟ در فکر یک کسی فوتبالیست است، یکی در ذهنش وزنه

خواهد عکس او باشد، با او عکس بگیرد،  داند و دلش می ییکی فلان دانشمند است. در ذهن هر کسی یک کسی را بزرگ م
خواهد که مانند یک  پرستی! یعنی دلش می گویند: غزیزه قهرمان نام او را مطرح کند. این غریزه در انسان هست که بعضی می

تا قابلمه  اندازه دهگفت: من تو را به  خواست بگوید که من تو را خیلی دوست دارم، می بزرگی باشد. یک بچه کوچکی بود، می
گوید که  خوانید؟ هر کسی وقتی می کنند که چرا درس می حالا در ذهن او قابلمه بزرگ بود. وقتی مصاحبه میدوست دارم. 

این خیلی مهم است چون الگو یک نقش شود که چه چیزي در ذهنش بزرگ است.  هدف من از درس خواندن چیست، پیدا می
  ه کسانی را مطرح کنیم.که ما بدانید چتربیتی دارد. 

ها، دکترها، پروفسورها... ولی یک پسر سیزده ساله در ایران پیدا شد و امام  االله امام به هیچ کس رهبر نگفت، به علماء، آیت
یک وقت این الگوي ماست. گفت رهبر من این است. چرا؟ براي اینکه حاضر شد جانش را بدهد و کشور را نجات بدهد. 

ها پیداست که چه چیزي در ذهن ایرانیان قدیم بود.  روید از این مجسمه ها بودند، تخت جمشید شیراز که می الگوي ما شاهنشاه
بگوید آن معرفی الگو هم وظیفه آموزش و پرورش و پدر و مادر است.  شان شاه بود. دیگر از آن بالاتر نبود. بالاترین درجه

  گردي، این است. او نیست.  چیزي که تو دنبالش می
  نقش الگو در زندگی - 1

گفتم این است و الگو نشان دادید،  گویی آن چیزي که می اگر الگو نباشد، همه چیز ذهنی است و کلیات است. وقتی می
  دهد.  حیات و روح میکلیات به یعنی گوید: عجب! حالا فهمیدم.  می

یلی از شماها بلد باشید. بسم االله الرحمن الرحیم. حالا در قرآن راجع به الگو چه داریم؟ یک آیه در قرآن داریم که به نظرم خ
خواهید  آیه قرآن است. یعنی اگر الگو می )21(احزاب،  »حسنَۀٌ أسُوةٌ اللَّه رسولِ  فی لَکُم کانَ لَقَد«نویسند]  [پاي تخته می

یعنی قطع، یعنی حتماً. مثلاً  »لَقدَ«شود. لام  شخص پیغمبر! حالا به مناسبت اینکه این بحث در ایام رحلت پیغمبر پخش می
لام  )34(ابراهیم،  »کفََّار لَظلَُوم الإْنِْسانَ إِنَّ« )6علق،( » لَیطغْى الْإنِْسانَ إِنَّ« )2(عصر،  »خُسرٍ  لفَی الْإنِْسانَ إِنَّ«گوییم:  وقتی می

یعنی همیشه.  »کانَ«د هم یعنی حتماً! یعنی حتماً حتماً! لام یعنی حتماً! قَدر لـَ یعنی حتماً. این یک حتما یعنی شک نکنید. این 
سازد. خوب چون  انبار می ها یک چیزي براي زمانی است. مثلاً مرد خوب در زمان قدیم کسی بود که آب چون گاهی وقت

یعنی از هر  »فی«میشه. یعنی ه »کانَ«نیست. نیاز انبار ساختن  انبار بود، اما الان آب آب نیازایران کویر بود، لوله کشی نبود، 
یعنی در پیغمبر. یعنی اینطور نیست که مثلاً فقط اخلاقش باشد، در تمام » اللَّه رسولِ  فی«فی در عربی یعنی در. جهت. 

 یعنی» أسُوةٌ«داري، با دوست، با دشمن، با همسایه، با فقیر، با غنی، در همه چیز!  داري، اصحاب کارهایش. همسرداري، بچه
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 کانتَ قَد «گوید: حضرت ابراهیم اسوه است.  گوید پیغمبر اسوه است. یکی می دو اسوه در قرآن آمده است. یکی اینکه می الگو.
ةٌ لَکُموُنَۀٌ أسسفی ح  راهیمإِب الَّذینَ و هعفی«نویسند]  [پاي تخته می )4(ممتحنه، » م  راهیمإِب الَّذینَ و هعلمه پس در قرآن دو ک »م

ها مطرح  اسوه است. یکی براي پیغمبر و یکی براي حضرت ابراهیم. منتهی حضرت ابراهیم در مبارزه با شرك و شکستن بت
  است و در پیغمبر در همه چیز. 

  هایی از شیوه زندگی پیامبر اکرم نمونه - 2
کسی جوشاند.  هایش را در دیگ می ان لباساید یا نه؟ پیغمبر ما تابست گویم ببینید شنیده شما نسل نو هستید. من چند مطلب می

 1400جوشاند؟ که در دیگ  هایش را در دیگ می کشی لباس این حدیث را شنیده است؟ الان کدام دکتر بهداشت براي میکروب
. حدیث دیگري بخوانمکنند، جلوتر بود.  هایی که مبارزه با میکروب می ي این جوشاندند. یعنی در بهداشت از همه سال پیش می

ها در یک  ها در مرغداري دانم این مرغ چه مرغی است. حالا الان مرغ گفت نمی کرد. می پیغمبر مرغ از بیرون مصرف نمی
گفت: مرغی که ول هست و معلوم نیست که چه  ها در روستاها و شهرها، ول بودند. می ها در کوچه سالنی است. قدیم مرغ

خورد. اما  کشت و می شد، می کرد، بزرگ که می اي را خودش بزرگ می هاگر یک جوجخورد، این گوشتش سالم نیست.  می
کرد که لباس سفید بپوشید. حالا ما در ایام  سفارش می این مورد دوم!خورد.  هاست، نمی اش در کوچه مرغ بیرونی که تغذیه

رنگ روشن باشد، که تا چرك وگرنه اصل در لباس این است که پوشیم این به خاطر مراسم عزاداري است.  عزاداري سیاه می
اي سوخته، مشکی، سیاه که هر چقدر هم چرك شد، پیدا نباشد.  گوییم یک لباسی باشد قهوه شد بفهمیم و برویم بشوییم. ما می

اید که هیچ دندانپزشکی چوب مسواکش پشت گوشش باشد؟ پیغمبر ما چوب مسواکش پشت گوشش بود.  شما تا حالا دیده
یعنی از مسواك جدا نشد، حتی در شان چوب مسواك است.  ، بدن پیغمبر را بلند کردند دیدند که زیرشانهوقتی هم از دنیا رفت

  ایم.  شود گفت پیغمبر چه کسی است؟ ما پیغمبر را نشناخته ترین حالات! اصلاً نمی حساس
خوانیم به درد هم  چیزهایی که می خوانیم، بگذریم از این که خیلی از این اي که  ما می کنیم که با این دو کلمه فکر هم می

خورد. به امید اینکه... حالا کم کم و یک ذره ذره اخیراً هم رئیس جمهور و هم وزیر علوم هم وزیر آموزش و پرورش هم  نمی
رد اش به د هاي آموزش و پرورش و دانشگاه همه اند که این درس اي افتاده است. فهمیده اند و یک ولوله مقام معظم رهبري گفته

شویم. چون اهل کار نیستیم.  ها قهر کنند و از ایران بروند، فلج می در آن نیست. ما الان اگر افغانیخورد. یعنی مهارت  نمی
هایش  خاصیت! حوزه هم باید بحث خاصیت، لیسانس بی همینطور یک چیزي یاد بگیریم، نمره و مدرك بگیریم. دیپلم بی

ها قصه  کوپتر در دبستان انداختیم، بتواند براي بچه باشد که اگر این طلبه را با هلی اش طوري عوض بشود. حوزه هم باید طلبه
این  ها حرف بزند، در دانشگاه بتواند سؤالات را پاسخ بدهد. ما باید مهارت ببینیم. بگوید، در دبیرستان بتواند براي جوان

سینا چند کیلو بوده  مثل اینکه شما بگویید بوعلی خوانیم، بخشی خوب است و بخشی هم اطلاعات است. هایی که ما می درس
اي دارد؟ ما نیاز به الگو داریم. نجات کشور نیاز به الگو دارد. حالا  خوب این چه خاصیتی دارد. علم است ولی چه فایدهاست. 

 »مریْم الْکتابِ فی ذْکُرْا و«خوانم که زن الگو است.  شود الگو باشد؟ بله! یک آیه می این الگو ممکن است زن باشد. زن هم می
 »مریْم«در قرآن،  »الْکتابِ فی«یاد کن،  »اذْکُرْ و«دار. مریم باید در تاریخ الگو باشد.  پیغمبر یاد مریم را زنده نگه )16(مریم، 

پیغمبر از حضرت ) 41(مریم، »  راهیمإبِ الْکتابِ فی اذْکُرْ و« اش این است. تواند. آیه تواند الگو باشد. بله مرد هم می مرد هم می
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یعنی مرد  » إِبراهیم الْکتابِ فی اذْکُرْ و«یعنی زن الگو باشد.  »مریْم الْکتابِ فی اذْکرُْ و«ابراهیم یاد کن. نام او باید زنده باشد. 
  الگو باشد. 

  نگاه اسلام به کسب علم و دانش - 3
مثلاً بگویند که هر کشوري یک کلمه طلایی بنویسد راجع به اهمیت علم! هر کشوري  ي الگو بودن پیغمبر در علم! الان مسأله

ز گهواره تا گور... چه کسی از این  »اللَّحد إِلىَ المْهد منَ العْلْم اطلُْبوا«ي ما چیست؟  خوب جملهاش را بنویسد.  بهترین جمله
گویند رابطه با خدا، در اسلام براي رابطه با خدا  مشابه ندارد. مثلاً می به هر جاي اسلام دست بگذارید،تواند بگوید؟  بهتر می

دانید که اخیراً یک  اید که نماز چه طراحی و مهندسی دارد؟ هیچ می اما حالا به این فکر کردهنماز را طراحی کرده است. 
کند. یعنی هنوز خیلی چیزها بررسی  میوقتی است که انسان سجده  رسد اند که بهترین وقتی که خون به مغز می تحقیقی کرده
دارها  گویید ثواب دارد؟ گفتیم این زنجیرها چیست که کامیون گفت این انگشتر عقیق چیه که شما می یک کسی مینشده است. 
واند ت کنند که انعکاسی را که از حرکت ماشین هست به زمین، این زنجیر می دارها یک زنجیر آویزان می کامیونکنند؟  آویزان می

داند که چه  چه چیزي بخورید؟ الان دنیا نمی متري جلوي خطري را بگیرد. شود که یک زنجیر نیم آن را خنثی کند. پس می
یک مدتی گذشت گفتند نه! آنجا هم گفتند ها خوردند.  چیزي بخورد. ما که از اول شراب و گوشت خوك نخوردیم. غربی

خوردیم. بعداً گفتند که نه بخورید! گفتیم چه شد، گفتید  ها از قبل نمی مسلمانگوشت خوك نخورید. گفتیم: خوب الحمدالله ما 
گوید: گوشت خوك تولید کرم کدو و  گویید نخورید. چه چیزي هست؟ گیج هستید. می نخورید، بعد گفتید بخورید، دومرتبه می

گویید بخورید؟ گفتند در فلان درجه  ه میکند. گفتند نخورید! گفتیم خوب اگر گفتید نخورید پس چرا دومرتب کرم تراشین می
گوید: چند  گوییم: کرمش کشته شد. می فرماید: نه! نخورید! می پرسیم: یا رسول االله بخوریم؟ می کشیم. می حرارت کرمش را می

گویید در  می اید. حالا اید. ولی اخیراً فهمیده اید؟ هزار و چهارصد سال است که کرمش را نفهمیده سال است که کرمش را فهمیده
کشیم. همینطور که هزار و چهارصد سال کرمش را نفهمیدید، ممکن است چیزهاي دیگري هم  فلان درجه حرارت کرمش را می

  توانی عقل خودت را... تو که نمیدر آن باشد که هزار و چهارصد سال دیگر بفهمید. 
  داریم. تر ن تر نیست. سه رقم دستور بیش اصولاً همیشه دستورات سه رقم بیش

نویسند] یک: یا دستور فوق عقل است. دو: یا طبق عقل است. سه: یا ضد عقل است. در اسلام  انواع دستور! [پاي تخته می
ي دستورات طبق عقل  اما لازم هم نیست که همهگوید که این ضد است.  دستوري ضد عقل نداریم. که بگوییم نه! عقل می

آقا چرا گفتند: چنین؟ چرا گفتند: چنین؟ خیلی چراها هست. حالا چون ما نفهمیم.  باشد. ممکن است که یک دستوري باشد که
ام. دیگر حالا طوري  اند بگویم. این را یک بار دیگر هم گفته ها نشسته جمعی از دخترها تشریف دارید، پاي تلویزیون هم خیلی

گوید خوب ارث زن نصفه است، یعنی شما سی  می گوییم یعنی چه؟ است. می  گویند چرا مرد که مرد، ارث زن نصفه نیست. می
گوییم: ضد عقل  تومان که دارید این سی تومان را بیست تومانش را بده به پسرها و ده تومانش را به دخترها بدهید. چرا؟ می

تر خانم تو گوییم ده تومان، دخ گوییم دختر خانمی را که می گوییم حالا ببین. می فهمم. می گوید خوب من نمی که نیست، می
رود و با پسر  انداز. دختر خانم بالا می انداز کن. این ده تومان پس هیچ خرجی نداري. این ده تومان را از اینجا بردار و برو پس

این بیست تومانی که براي پسرها هست، وارد زندگی هر دو کنند.  کند. اینجا پسر بود، پسر و دختر با هم ازدواج می ازدواج می
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حالا خانه است، ماشین کشد.  ن دخترخانم چون ازدواج کرد، از این بیست تومان پسر ده تومان منافع را هوش میایشود.  می
است، موبایل است، کفش است، کلاه است، کتاب است، کامپیوتر است و هر چه که هست. از این بیست تومانی که در زندگی 

کشد و ده تومان هم یواشکی  ون شریک زندگی شده است، هوش میبرد، چ مرد آمده است، ده تومانش را دختر خانم نفع می
  دانم گرفتید یا نگرفتید؟ حضار: بله درست شد یا نه؟ ساکت هستید من نمیدارد. 

گوییم: درست است ده تومان دادي،  دهیم، ده تومان به دخترها، بعد به دخترها می سی تومان داریم، بیست تومان به پسرها می
انداز کن، زندگی را باید با بیست تومان تأمین کند. دختر خانم وقتی با  ي دوش تو نیست. ده تومان را پساما هیچ خرجی رو

گیرد، ده تومان هم خصوصی! این یک  گیرد. پس ده تومان از بیست تومان بهره می آقا پسر ازدواج کرد، ده تومان بهره می
ی نماز بخوانند و پسرها پانزده سالگی و چهارده سالگی؟ اگر الآن در گویند: چرا دخترها از نه سالگ مسأله است دیگر. یا می

سالن بستنی وارد کردند، اول به دخترها دادند، این توهین به دخترهاست یا احترام به دخترهاست؟ احترام است. رابطه با خدا 
دهند، اگر ویزاي کسی  وند، ویزا میخواهند عراق بر گویند: دخترخانم تو با خدا زودتر حرف بزن. اگر می یک ارزش است. می

را زودتر دادند این ضد ارزش نیست. این ارزش است. ویزا را زودتر دادند. به دختر گفتند: شما زودتر با خدا حرف بزنید، 
  ي...  اشکال دارد؟ رابطه

  تسلیم بودن بیمار در برابر پزشک - 4
دهیم دخالت کنیم. دیپلمی که امروز دارند، دیپلم را امروز  ازه میها یک چیزي را ما همینطور، بعد هم به خودمان اج خیلی وقت

خوانند، سه چهار سال  شوند. شش سال در دانشگاه عمومی می تقریباً همه دارند. دکترهاي ما ده سال درس خواندند، دکتر می
مان را  خوانند، دیگر چشم خوانند. پس فرق بین دیپلم و دکتر ده سال است. حالا ده سال را چقدر درس می هم تخصصی می

دهیم. ده سال است، ده تا تابستان تعطیل است. هر تابستان هم سه ماه، ده سه ماه، سی ماه، سی ماه  بندیم و قورت می می
تابستان است. ده سال است، ده تا عید نوروز تعطیل است. هر عید نوروز هم بیست روز، دویست روز هم عید نوروز است. ده 

تا  52تا جمعه،  52لی هم بیست روز بین ترم است. ده تا بین ترم، دویست روز هم بین ترم است. هر سالی سال است هر سا
شنبه تعطیل است. (خنده حضار) شما حساب کنید تازه اگر خیلی خوب دانشجوهاي ما درس بخوانند، پزشکی و غیر  پنج

ک کیلو کبابی است. دو کیلو پی و چربی و استخوان شود. مثل گوشت کبابی است که در سه کیلو گوشت، ی پزشکی نصفه می
است. حالا این آقا ده سال درس خوانده و پزشک شده است. هرچه گفت، من باید گوش بدهم. حاج آقاي قرائتی! بله. این 

هشت  قرص را صبح بخور، این را عصر، این را شب، چشم! این را دو تا با هم، این را نصف، چشم! این را شش ساعت، این را
گویم چشم! چرا؟ براي اینکه ده سال درس خوانده است.  ساعت. چشم! این را بین غذا و این را بعد از غذا، هرچه گفت من می

گوید، فلسفه  آنوقت چطور یک کسی ده سال درس بخواند هرچه بگوید باید بگوییم چشم، آنوقت امام صادق یک چیزي می
  آن چیست؟ 

دانم کوه هیمالیا چند متر است. یک اطلاعات حفظ کرده و  شما چقدر سواد داري که اینقدر باد در دماغت است؟ بنده! می
دهید، به پیغمبر  کند باسواد است. قرآن یک چیزي براي پیغمبر دارد، رحلت پیغمبر بحث را گوش می مدرك گرفته خیال می

یعنی چه؟ یعنی  )114(طه/ »علمْاً  و قُلْ رب زِدنی«واهی علمت زیاد شود، گوید: بر تو واجب است هر روز از خدا بخ می
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پیغمبر هم فارغ التحصیل نیست. ما در اسلام فارغ التحصیل نداریم. تحصیل هم سر کلاس نیست. قرآن خیلی جاها دارد 
شوید از کلاس بیرون بروید. خیلی از درسها را  خواهید درس بخوانید باید بلند می )11(انعام/ » سیرُوا فی الْأرَض«گوید:  می

  گیرد.  ها درس را آدم از یک پرنده می گیرد. خیلی وقت آدم از کوچه و بازار می
خواندم یک مگس آمد روي صورتم نشست، بلند شدم دیدم اینجا نشست. در نماز گفتم: ببین، این مگس چقدر  صبح نماز می

نشیند، از صبح تا شب ویز  خورد؟ در تاریکی و روشن بلند شده همه جا می غذا میاش چقدر است؟ چقدر  شکم دارد؟ روده
خوري؟ یک وعده غذاي تو به اندازه چند برابر این مگس  کند براي یک مقدار شکم، تو آقاي قرائتی چقدر غذا می ویز می

گس براي یک معده کوچکش فلسفه نماز چیست؟ این م »مالک یوم الدین ایاك...«کنی  است. آنوقت یک ویز ویز می
خواند براي یک شکم  نشیند و می جا می نشیند، همه ها باید بخواند و برود و روي ترشی و شیرینی و نجس و پاك می ساعت

گوید: فلسفه آن  گویند: بگو: الحمدالله رب العالمین، می کنیم، وقتی می کوچولو، آنوقت ما این همه نعمت خدا را دریافت می
به هر حال  هاي ما نگاه کنی هیچی از خودشان نیست. تا پایش هم تقلید است. خودش... خیلی از جوان چیست؟ حالا سر

  پیغمبر براي ما الگو است. 
  درسی از استقلال طلبی پیامبر اکرم - 5

به پیامبر یک قصه از استقلال بگویم. یکبار پیغمبر از مکه بیرون رفت، اگر اشتباه نکنم سمت طائف رفت، مقدار زیادي آنجا 
جسارت کردند. سنگ پرتاب کردند، تا از طائف بیرون رفت و یک باغی بود در بیابان، رفت نشست و تکیه به این باغ داد. 
خسته و تشنه بود. یک کسی از در باغ بیرون آمد. حضرت فرمود: این باغی که به آن تکیه دادم باغ چه کسی است؟ گفتند: باغ 

ودي تکیه داده، خواست بلند شود حال نداشت. همینطور خودش را به زمین کشید و چند متري فلانی! تا دید به باغ یک یه
دهد. این درس عزت و استقلال است. همین عاشورا خیلی  رفت یک درخت بود، فرمود: مسلمان به دیوار یک یهودي تکیه نمی
روم. این  روم ولی زیر بار زور نمی ب میگوید: زیر سم اس درس است. هرچه حساب کنیم، درون عاشورا یک چیزي است. می

خوانید اطلاعات است. کی چیه، کی چیه؟ چه اثري  یک دانشگاه است. دانشگاه همین است. اینهایی که شما در دانشگاه می
له کند؟ ب کند اما بی غیرت را هم با غیرت می دارد؟ چه خاصیتی دارد؟ بله اینها علوم است. دانشگاه بی سواد را با سواد می

  بعضی دانشجوها خودشان غیرت دارند. ولی ربطی به دانشگاه ندارد.
خواهد به ایران بیاید، آمدند و جان هم دادند اما دانشگاه به  روز شانزده آذر دانشجوها وقتی دیدند رئیس جمهور آمریکا می

شان نوشته بود جبهه  هاي درسی ا در کتابهاي ما خیلی به جبهه رفتند. اما آی اینها یاد نداده بود. خودش، زمان جنگ دبیرستانی
بروید؟ یا خود اینها به این بلوغ رسیدند؟ علم غیر بصیرت است. ممکن است کسی اطلاعاتش زیاد باشد اما بصیرت نداشته 

چ پیغمبري عضوش در قرآن هیخواهید پیغمبر،  الگو می )21(احزاب/ »فی رسولِ اللَّه أسُوةٌ حسنَۀٌ  لَکُم  لَقَد کانَ«باشد. پیغمبر 
شْرحَ«وجه یعنی چه؟ صورت، ) 105(یونس/»  أَقم وجهک«نیامده است. پیغمبر ما عضوش هم در قرآن آمده است.   لکَ  أَ لَم نَ

یعنی دست،  ید )29(اسراء/» یدك  و لا تجَعلْ«کمر،  )3(شرح/ » الَّذي أنَْقضَ ظَهركَ«صدر یعنی سینه،  )1(شرح/»  صدرك
هیچ  »بناتک«، »نسائک«، »قریتک« )4(مدثر/ » ثیابک«زبانت،  » بلِسانک«چشمان،  )88(حجر/» تمَدنَّ عینَیک لا«
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گوید: نه، قربان دستت، قربان کفشت،  گوید: قربان شما، یکوقت می پیغمبري اینطور نخ نخ نبود. آخر گاهی آدم به کسی می
  این عنایتی که قرآن به پیغمبر کرده... کند. ابت، یعنی هی نخ نخ میقربان قلمت، قربان کت

 » إِنَّ اللَّه و ملائکتََه یصلُّونَ«اش را حفظ هستید.  فرستم. (صلوات حضار) آیه گوید: به پیغمبر صلوات می خدا خودش می
ها الَّذینَ آمنُوا صلُّوا«کند  امه میبعد بخشن »علىَ النَّبیِ  یصلُّونَ«اش این است: خدا، ملائکه،  ترجمه َیعنی آقاي استاندار،  »یا أی

ات عمل کنی. خدا  هایت اثر کند باید خودت هم به بخشنامه خواهی بخشنامه رئیس جمهور، وزیر، وکیل، سفیر، اگر می
خدا   » إِنَّ اللَّه و ملائکتََه یصلُّونَ« :گوید گوید: مردم صلوات، می خواهد بخشنامه کند، مردم به پیغمبر صلوات بفرستید. نمی می

ها الَّذینَ آمنُوا« کند ها صلوات، بعد بخشنامه می و فرشته َلُّوا«اي مؤمنین، شما هم  »یا أیإنَِّ«. »ص لىوَلع یمٍ  خلُُقٍ  کظع  «
 »یا نوح«ه شده است. مثلاً یا نوح در قرآن داریم. این آیه براي هیچ پیغمبري نیست. در قرآن اسم پیغمبرها مستقیم برد )4(قلم/

آیه قرآن است. اما یا محمد آیه قرآن نیست.  »یا داود«آیه قرآن است.  »یا عیسی«آیه قرآن است.  »یا موسی«آیه قرآن است. 
  ید. (صلوات حضار)خداوند در قرآن اسم پیغمبر را با تجلیل برده است. یک صلواتی بفرست »یا ایها الرسول، یا ایها النبی«
  پذیرش روایات، بر اساس معارف قرآن - 6

یک حدیثی هست من سالهاي قبل هم گفتم. ولی چون رحلت پیغمبر است این حدیث در بورس است. من باید این را تکرار 
دیگر از بین کنم که بلکه انشاءاالله این را برداریم. حدیث این است. یک روز پیغمبر روزهاي آخر عمرش فرمود: من چند روز 

روم. کسی اگر از من طلبی دارد، بیاید طلبش را بگیرد که من حق الناس بر گردنم نباشد. یک نفر گفت: یا رسول االله،  شما می
یک روز چوبت را به خطا به من زدي. فرمود: برو خانه چوب را بگیر و بیاور. رفت خانه چوب را گرفت و گفت: قصاص کن. 

سازد. یک قانون  اید. این حدیث با قرآن نمی اید. ده، پانزده نفر شنیده لند کند؟ یک چند نفري شنیدهاین را هرکس شنیده دست ب
گوید: پیغمبر معصوم  به ما دادند، گفتند: اگر یک حدیثی شنیدید که ضد قرآن بود به دیوار بزنید. یعنی طرد کنید. چرا؟ قرآن می

بصر ) 17(نجم/ » الْبصرُ و ما طغَى  ما زاغَ«رود.  عصوم است. کج نمیاست. عضو، عضوش معصوم است. مثلاً چشم پیغمبر م
پیغمبر روي هوا و هوس لب ) 3(نجم/ » الْهوى  و ما ینْطقُ عنِ«مان منحرف نشد. زبان پیغمبر معصوم است،  یعنی چشم، چشم

یعنی قلب، پیغمبر معصوم صد در صد است. خوب فؤاد  )11(نجم/ »ما کَذبَ الفْؤُاد«دهد. قلب پیغمبر معصوم است.  تکان نمی
گوید: آقا ببخشید،  گوید: پیغمبر معصوم است، خوب دستش خطا رفت؟ خوب اگر دستش خطا رفت فردا می کسی که قرآن می

مش خطا شپیغمبر دستش خطا رفت، چوب را به یک نفر زد، من از کجا خاطرم جمع باشد که فکر پیامبر خطا نکرده است؟ چ
گویند: آقاي راننده لاستیک دوم پنچر  شوند. می بانش خطا نکرده؟ اگر یک لاستیک پنچر شد مسافرها دلواپس میز نکرده،

گوید: من  کنند. یک خطا، دست پیغمبر خطا کرد، می م؟ یک لاستیک که پنچر شد مسافرها شک میینشود ما در بیابان گیر کن
این حدیث دروغ   باشد. زبانش خطا کرده نعوذ باالله! خطا در پیامبر نیست. از کجا بفهمم شاید فکرش هم نعوذ باالله خطا کرده

  گویند. ها می است. در بورس هم هست و خیلی
گفت: اصلاً خطا قصاص ندارد. اگر کاري عمدي شد  اصلاً یک سؤال دیگر، به قول مرحوم آیت االله العظمی فاضل لنکرانی می

توانی برداري و بر سر من بزنی. اما  یک لنگه کفش بر سر شما بزنم، شما می دارد. اگر خطا شد که قصاص ندارد. من قصاص
اگر لنگه کفش را به کنجشک بزنم، به شما بخورد، این را نباید بگوییم: بایست قصاص کنم. بابا من قصد نداشتم، اگر کاري 
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د، خطا که قصاص ندارد. ما باید روي خطا باشد، قصدي نباشد این قصاص ندارد. پیغمبر دستش خطا کرده، اگر خطایی کر
اي بخوانیم، امروز دیگر فضاي مجازي، فضاي مجازي و اینترنت  دستمان به استدلال بند باشد. هرچیزي را در هر کتاب و مجله

به یک نفر بده بگو: تمام این دیوارها را بنویس  یعنی دیوار کوچه، دیوار کوچه چقدر حجت دارد؟ هیچی، شما یک کیلو زغال
شود نوشت: مرده  شود نوشت: زنده باد و هم می بر قرائتی یا بنویس: زنده باد قرائتی! زغال باشد و دیوار باشد، هم می مرگ

  ها آمد درست است؟  ها دروغ گفتند. مگر هرچه در سایت ها آمده، خوب سایت باد. آقا در سایت
  هاي غیرمطمئن عدم پذیرش اخبار و گزارش - 7

فاسق براي ) 6(حجرات/ »إِنْ جاءکُم فاسقٌ بنَِبإٍ فتََبینُوا«گوید:  کنید همین قرآن یک آیه دارد می ی میدر شرایطی که شما زندگ
شما خبري آورد، تحقیق کنید. یعنی هیچ حرفی را از هیچکس جز عادل گوش ندهید. نه بگویید آره، چون ممکن است آبروي 

  طرف بیخود ریخته شود.
زنند، اما اگر کسی  ی بدهد، با خود زنا فرقش چیست؟ بیست شلاق است. زناکار را صد تا شلاق میاگر کسی نسبت زنا به کس

نسبت زنا به کسی داد، هشتاد شلاق، یعنی نسبت زنا اینقدر مهم است؟ فرق بین نسبت... فلانی مثلاً با فلان دختر است، با فلان 
گوید: باید چهار تا  ه شلاق باید بخورد. حالا اگر... چه کنیم که... میپسر است، اگر کسی این را بگوید از نظر اسلام هشتاد ضرب

شاهد باشند. چهار شاهد شهادت بدهند که ایشان زنا کرده است. حالا اگر سه تا شد. سه نفر گفتند: ایشان با فلان دختر، فلان 
ق باید به عادل بزنند. عرض کردم فرض این تا شلا 240خانم رابطه دارد. هر یکی از این سه تفر هشتاد شلاق، سه تا هشتاد تا 

زنیم، اما اگر چهار تا عادل نبود، سه تا عادل شد،  است که این سه تا عادل هستند. اگر چهار تا عادل شد به زناکار شلاق می
ند تا آبروي مردم ز زنند. اسلام دینی است که به سه نفر فرد عادل، هرکدام هشتاد شلاق می خوابانند و شلاق می این سه تا را می

خود ریخته نشود. صاف نگو فلانی با فلانی هست و فلانی با فلانی نیست. افراد عادل شلاق بخورند براي اینکه نتوانستند  بی
ثابت کنند. بله اگر ثابت کردي حسابش جداست. براي آبرو اسلام چقدر عنایت دارد؟ حق همسر چه دارد؟ حق فرزند چه 

  دارد؟ 
ممکن است بخندید گویم. زیادي گوش بدهید.  کشد. وقت دارم؟ تند می ک خاطره بگویم دو دقیقه طول میحتی حق حیوان، ی

بعد از شهید محراب آیت االله اشرفی، کرمانشاه من منزلش  ولی بدانید دین ما یک چنین چیزي دارد. ما با اسلام فاصله داریم.
گفت: یک خاطره براي شما بگویم. گفت: پدر  قا زاده بزرگشان میرفتم. یک خانه کوچکی داشت، دو سه اتاق و آشپزخانه و آ

آمد دید در دهان گربه گوشت است، عصایش را به گربه زد.  رفت، همینطور که از این اتاق به این اتاق می من با عصا راه می
کنی. حالا که تو آمد گفت: چرا زدي؟ گوشت برده بود. خوب گوشت را باید حفظ کنی. تو عرضه نداشتی گوشت را حفظ 

عرضه نداشتی گوشت را حفظ کنی، خوب گربه هم بچه داشت و گوشت را برداشت و رفت. بله من نباید بزنم. من باید گوشت 
ات  اش عمل کرده است. تو به وظیفه را حفظ کنم. حق ندارم گربه به طور غریزي گوشت دید باید بردارد و برود. او به غریزه

گفت: صدا زدم و گفتم: محمد بیا! برو گربه را بیاور عذرخواهی کنیم. گفتم: بابا ول  نکردي. می عمل نکردي، گوشت را حفظ
شود گربه را گرفت؟ گفت: بله،  کن! گفت: نه من به این عصا زدم و گناه کردم. گفتم: بابا ول کن. هرچه گفت، گفتیم: مگر می

لفت، مثل جاجیم، بعد یک کلاه سر کن که فقط  این کیسه کشند بکن، از اي که در حمام کیسه می هایت را در کیسه دست هاي کُ



٨ 

 

آرام برو این را بغل کن و بیاور من عذرخواهی کنم. ما اصرار کردیم نکن، پدر ما هم اصرار کرد. دیدیم  هایت پیدا باشد. چشم
ی این گربه را گرفتیم. گفتیم: آقا کند. رفتیم با یک زحمت حالا پیرمرد هشتاد، نود ساله یک مجتهد هشتاد، نود ساله التماس می

کنی؟ در بغلش گرفت و گفت: خدایا من نباید این را بزنم، من باید گوشتم را حفظ کنم.  این گربه! حالا چطور عذرخواهی می
حالا که این را حفظ نکردم حالا این گوشت را برداشت و رفت که رفت! من نباید به این بزنم. خدایا مرا ببخش. بعد هم به 

کنی؟ از آن  ام گرفت ... این چه حرکتی است که می ام گرفت و هم گریه گفت: هم خنده ربه دست مالید و گفت: حلالم کن! میگ
گفت: این  گذاشت می رفت در حیاط می داشت و می خواست غذا بخورد یک بشقاب برمی به بعد آیت االله اشرفی هروقت می

      آمد. ها و بعد می براي گربه
کرد. من خودم از ایشان شنیدم که فرمود: چهارمین  بینی شهادت هم می فی کرمانشاه شهید شد، شهید محراب، پیشآیت االله اشر

شهید محراب من خواهم بود یا امیدوارم من باشم. تعبیرش یادم نیست. شهید که شد این گربه تا صبح نعره کشید. هر رقم 
هایش را برداشت و  اي که سالها در این خانه بود، بچه ن دفن کردند. گربهغذایی برایش بردند جیغ کشید. جنازه را بردند اصفها

اینطور نیست که ما اگر اسب خودمان است بتوانیم بار بارش کنیم. گاو خودمان است بتوانیم همه شیر را رفت که رفت. 
ه... پولش را دادم. مگر ت پول دوشی مقداري شیر براي گوساله بگذار، تو حق نداري هم گوید: شیر هم می بدوشیم. اسلام می
شود، اسراف  توانی شیر آب را هم باز کنی. شما پول آب را هم بدهی، همینطور که آب مصرف شود اسراف می آب را دادي می

به هر حال ما با اسلام آشنا نیستیم. الگوي ما در  شود گفت: چون پولش را دادم حلال است. حرام است ولو پول بدهی. نمی
  دوست، دشمن، همسایه، کافر، مسلمان، کوچک، بزرگ، برده، آزاد، پیغمبر ما الگو است. برخورد با

  خدایا ما را با این الگوهاي واقعی که بندگان و اشرف مخلوقات تو هستند آشنا بفرما. ما را از بهترین امت محمد قرار بده.
 »والسلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته«

 


